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سلام به فردا

در یادداشــتی در روزنامــه «شــرق»، در ۱۹ آبان 
۱۳۹۲ بــا عنوان «بره ای که هار شــد!» با اشــاره به 
ماجراجویی های تروریســتی عربســتان سعودی به 
مطلبی از فرید زکریا، مفسر صاحب نام سیاسی اشاره 
کرده بودیم که با عنوان «آیا ســعودی ها دیوانه اند؟ 
چــه بد!» نوشــته بود: «اگــر قرار بود جایــزه ای به 
غیرمسئولانه ترین سیاست خارجی تعلق می گرفت، 

قطعا  باید آن را به عربستان سعودی می دادند».
 عربستان کشوری اســت که بیشترین مسئولیت 
را در ظهور رادیکالیســم و ســتیزه جویی مذهبی در 
سراســر جهان برعهده دارد. ثروت نفتی بیکران این 
کشور در ٤۰سال گذشته صرف نوعی روایت افراطی، 
ســتیزه جویانه و بدون رواداری از اســلام شده است 
که به وســیله روحانیون وهابی تبلیغ می شــود. به 
هــر جای دنیا بروید- از آلمان تــا اندونزی- با مراکز 
اســلامی ای برخــورد می کنید که با پول عربســتان 
ایجاد شده که به ترویج عدم رواداری و نفرت افکنی 

مشغول اند.
 استوارت لِوی که در سال ۲۰۰۷ از مقامات بالای 

خزانه داری آمریکا بود به شــبکه خبری اِن بی ســی 
گفت: «اگر می توانســتم با یک اشــاره حمایت های 
مالی از سوی کشوری را قطع کنم، آن کشور عربستان 
سعودی بود». هر وقت مدارکی به مقامات سعودی 
ارائه می شود اغلب ادعا می کنند که این اعتبارات از 
سوی شهروندان خصوصی و بنیادها تدارک می شود 
و دولــت کنترلی روی آنها ندارد. اما بســیاری از این 
بنیادها به وســیله دولت یا اعضــای اصلی خاندان 

سلطنتی برپا شده اند... 
در دسامبر ۲۰۰۹/ آذر ۱۳۸۸ به موجب تلگرامی 
که دو سال بعد در افشــاگری ویکی لیکس لو رفت، 
هیــلاری کلینتون وزیــر خارجه وقــت تأیید می کند 
عربستان ســعودی کمــاکان بــه عنــوان «پایگاهی 
بســیار مهم در حمایت مالی از تروریسم باقی مانده 
اســت...» اتفاقا آقای ترامپ هــم در دوران مبارزه 
انتخاباتــی همیــن را می گفت. اما پــس از دریافت 
هدایــای گزاف و امضــای قراردادهــای گزاف تر در 
نمایــش ریــاض، ظاهــرا دراین باره تعهــدی برای 
نادیده گرفتن گذشته از عربستان گرفته است و اینک 
به ســوی قطر اشــاره می کند. قطر هم به نوبه خود 
در شــیوه تجهیز و راه اندازی النصره بی تقصیر نبوده 
و اکنــون مورد حمله و انتقاد عربســتان قرار گرفته 
اســت. اکنون اختلاف عربســتان و قطر مورد بحث 
ما نیســت. موضوع حوادث و جنایات گروگان گیری 

در تهران و در مرز پاکســتان است که پس از تهدید 
رســمی وزیر جنگ و نایب ولیعهد عربســتان درباره 
کشــاندن جنــگ به داخل ایــران رخ داده اســت و 
عربســتان پــس از تهدیدهای مکرر اخیــر و فتاوی 
نژادپرســتانه ضدایرانی و ضدشیعه از سوی علمای 

آن کشور باید پاسخ گوی آن باشد. 
چند روز پیــش ۱۰ نفر از جوانــان مرزبان ایرانی 
بــا تیرانــدازی از داخــل خاک پاکســتان از ســوی 
تروریست های تربیت شده در عربستان شهید شدند، 
و اکنون حوادث تروریستی نمایشی آنان در مجلس 
شورای اسلامی و در حرم امام خمینی(ره) رخ داده 
اســت. این حمله چند روز پس از جنایت منچســتر 
نشــان از خشم داعش و عربســتان از شکستی دارد 
که پس از ســال ها برنامه ریزی و هزینه در موصل و 
اکنون تدریجا در رقه ســوریه نصیبشان شده است. 
سیاســت مداران باید مواظب ســخنان مســئولیت 
آفرینشان باشــند و وزیر جنگ و نایب ولیعهد جوان 
عربســتان هــم باید پاســخ گوی تهدیدی باشــد که 

صریحاً به زبان آورده است.
 معمولا آوردن بینه یــا ارائه دلیل و مدرک برای 
اثبات ادعا برعهده مدعی اســت، اما تهدید رســمی 
وزیر جنگ عربســتان و جنایات متعاقب آن برای آن 
کشــور ایجاد و اثبات مســئولیت کرده و باید پذیرای 

عواقب آن باشد. 

گوسفند «هار » در تهران!  اجاره مغزها 
برای خلق وحشت و مرگ

وقتی «ریچــارد روجاس»، اخراجــی از نیروی  �
دریایی آمریکا،پس از دستگیری به پلیس می گوید: 
«من می خواستم همه آنها را بکشم! شما باید من 
را با تیــر می زدید!»، می توان گفــت مغز «ریچارد 
روجاس»، در زمان وقوع این حادثه، آماده کشــتن 
زندگــی در دیگران و خود و در اجــاره برای خلق 
وحشــت و مرگ بود. مهم این نیســت که صدای 
وحشــت و مرگ درون کاسه ســر او بر اثر مصرف 
ماری جوانای آغشــته به ماده توهم زا و روانگردان 
پی سی پی باشد یا از مغزی اسکیزوفرنیک برخاسته 
باشــد یــا از مغزي در تســخیر باور بــه عقیده ای 
افراطــی که مدارهای ترس و نفــرت مغز را بیدار 
کــرده باشــد، آنچه کــه حقیقــت دارد، اتفاقاتی 
اســت که در مغز «ریچارد روجاس» افتاده است 
و او را بــه اقدامــی عملی، واقعی، وحشــت زا و 
مرگ آور کشانده است؛ اما در ظاهر، عمل «ریچارد 
قلمــداد نمی شــود؛ چون  تروریســتی  روجاس» 
نیتي سیاســی پشــت آن عمل نبوده است. در این 
خصــوص تقصیر او، شــخصی و عارضه ای فردی 
قلمداد می شــود و به راحتی و ســرعت نیز پرونده 
اهمیت اجتماعی و سیاسی موضوع، برای همگان 
و به ویژه نظام حاکم بســته می شــود. ولی واقعا 
چنین اســت؟ پژوهش های جدید نشــان می دهد 
مغز تنها عضوی بیولوژیک نیســت، بلکه عضوی 
اجتماعی و سیاســی اســت. به این معنا که هیچ 
عملی نیست از مغز سر بزند که وابسته به شرایط 
زیســت اجتماعی - سیاسی نباشد؛ درعین حال که 
ممکن است انگیزه اجتماعی -سیاسی مستقیمی 
برای آن پیدا نشــود. به همین علت اســت که ما 
مناطقــی جداگانه در مغز برای امور شــخصی در 
مقابل امور اجتماعی و سیاسی نداریم. در این باره 
می توان گفت این جامعه اســت که مغزی علیل 
در خود پرورانــده که موجب عملی ضداجتماعی 
و پر از ترس و نفرت شــده است. وجدان اجتماعی 
-سیاســی جامعــه نمی توانــد از مقابــل آن بــا 
بی اعتنایی رد شود، از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
کنــد و آن را امــری فردی یا شــخصی تلقی کند. 
درست اســت که مغز «ریچارد روجاس»، به خود 
او تعلق دارد که شهروند عادی نیویورکی با سابقه 
درگیری های اجتماعی قبلی اســت؛ اما به عبارتی 
اســتعاری می توان گفت مغــز او در اجاره همان 
جامعه ای اســت که در آن پــرورش یافته و به او 
خشونت و ایجاد وحشت و مرگ را آموخته است. 
جامعه ای با ثروت زیاد که پولش را برای جلوگیری 
و درمــان از آســیب های مغــزی مردمش خرج 
نمی کند و در پی آن اســت تا با ایجاد وحشــت از 
دشمن های فرضی، با ساختن اسلحه برای نابودی 
مرگ انسان های دیگر برای شهروندانش کار تولید 
کند. ســر و صدای عمــل ضداجتماعی آمیخته با 
ایجاد رعب، وحشــت و مرگ «روجاس» به سرعت 
خوابانده می شــود؛ زیرا که از طرف دوستان بوده 
اســت. بدیهی اســت که اگر چنین عملی از طرف 
شــخصی بود که ارتباط نژادی، قومــی و دینی با 
دیگران داشــت، آن وقت امری تروریستی قلمداد 
می شــد و تمام دســتگاه تبلیغاتی به راه می افتاد 
تا وحشت و ترس بیشــتری در مغز مردم عادی از 
«دیگران» برافروزد و به این وســیله سیاست های 
توســعه طلبانه و وحشیانه خود را در قبال دیگران 
پیش ببرند. نمایش سوررئالیســتی ســفر «دونالد 
ترامــپ» به عربســتان و امضای قرارداد ســنگین 
فروش اسلحه به این کشــور، آیا در جهت تعمیم 
تجارت مرگ و ایجاد وحشت در دنیای دشمن خیز 
سفید یا سیاه، خیر یا شر، دوست یا دشمن، نیست؟ 
آیا عملکردهای «ترامپ»، تاکنون کافی نیســت تا 
چهــره وجدان پریش او را عریان کرده باشــد که با 
افتخار از ایجــاد کار برای آمریکایی ها با ســاختن 
اســلحه های مــرگ آور با پــول نفت شــیخ های 
عربستانی می گوید. آیا این خود آتش کینه و تنفر را 
در جهان نمی پراکند که آمریکا با زور قدرت نظامی 
و پول می خواهد خواســته های خــود را بر جهان 
تحمیل کنــد و آمریکایی بســازد که مبشــر کینه، 
خشم و ترس در دشمنانی باشد که حاضر نیستند 
ســر تســلیم بر بارگاه قدرت او فــرود آورند؟ اگر 
حاکمیت آمریکا صلح طلب و در پی منافع انسانی، 
پــول و قــدرت خود را صــرف می کنــد، چرا حتی 
کســر کوچکی از بودجه پول اسلحه سازی را برای 
پژوهش در راســتاي شــناخت، جلوگیری و درمان 
این همه آزردگی های مغزی نمی کند که ناشــی از 
دانش ناقص ما درباره رشــد و تکوین ســالم مغز 
در شــرایط مناسب اســت؟ چرا مسائل و مشکلات 
رفتاری حاد ناشــی از مغز «ریچــارد روجاس»ها، 
به عنوان مشکلات شخصی از عرصه پژوهش های 
اجتماعــی و سیاســی حذف می شــود؟ چرا فقط 
«ریچــارد روجــاس» بــرای اعمال خشــونت بار، 
هولناک و وحشــت زای خود باید ســرزنش و تنبیه 
فردی شود؟آیا واقعیت این نیست که مغز «ریچارد 
روجاس» گرچه متعلق به شــخص او است، ولی 
در اجاره اصول حاکم بر جامعه ای است که در آن 
زندگی می کند و همین نظم حاکم است که مغز او 
را در فرصتی برای ایجاد وحشت، ترور و مرگ اجاره 
می کنــد تا ترس و کینه بپراکند و درعین حال در این 
ناامنی ســاختگی، خود را منجی آسایش و آرامش 

جامعه معرفی کند؟ 
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کارتون خواب

اهانت به رنگ سفید و بنفش
 سیاسی کاری است

با کمال تأســف شــاهدیم که برخی از افراد 
به خود اجــازه می دهند در مســائلی که نه در 
آن تخصص دارند و نــه از بابت اظهارنظر، آثار 
مفیدی بر جامعه خواهند داشت، نظرِ همراه با 
اهانت خود را از تریبون های مختلف اعلام کنند. 
در رأس همه اینها، مسائل مربوط به زنان است 
که برخــی از آقایان به خود اجــازه ورود به آن 
را می دهنــد و وقت وبی وقت بــه طرق مختلف 
درباره مســائلی کــه مربوط به زنان می شــود، 
اظهــار عقیده می کنند. گویا اینهــا فکر می کنند 
در خلقت، اختیار همه مسائل زنان به این افراد 

سپرده شده است! 
برهمین اساس است که شنیدن خبر اظهارات 
اخیر یکی از مســئولان در شهر ســاوه، دردناک 
اســت. چه کسی به ایشــان صلاحیت علمی و 
تشخیصی داده است تا درباره رنگ های پوشش 
زنان ســخن بگویند؟ ایشــان ایــن صلاحیت و 
دانــش را از کجا آورده انــد؟ در دنیای امروز که 
دنیای علم و تحقیق و دانش اســت، ایشــان از 
کجا دریافته اند که رنگ ســفید نشــانه چیست، 
رنگ سبز نشانه چیست و دستِ آخر رنگ بنفش 

نشانه چیست؟ 
جامعه زنان اگر بنا باشد در مقام جوابگویی 
به این اظهارات وارد عمل شــود، راهکار قانونی 
خود را بلد است و می داند که می تواند براساس 
چه موادی از قانون به این سخنان واکنش نشان 
دهد، اما مســئله این است که بنده به عنوان یک 
حقوق دان، ضمن ابراز اعتراض شــدید خود به 
ســخنان اخیری که علیه زنان در شــهر ســاوه 
مطرح شــده، معتقدم که از چنین افرادی نباید 
شــکایت قانونی انجام داد و زمینه توجه بیش 
از این به اندیشــه های آنها را فراهم کرد؛ چراکه 
واقعیت این است که این اظهارات به خاطرِ عدم 
تخصــص و صلاحیت علمی فــرد گوینده، تنها 

رنج شنوندگان را به همراه داشته و دارد. 
قانــون اساســی جمهــوری اســلامی، چنین 
اجازه ای به افراد- و خصوصا مردها- نداده است 
که در مورد مســائلی چون حجاب زنان داد سخن 
سر بدهند. در مسئله حجاب، قوانین و حدوحدودی 
مشــخص شــده که زنان در مقابل قانــون، دین و 
جامعه، مســئولیت انجام آن را برعهــده دارند و 
اگر تخلفی کننــد، مجازات هایی برایشــان در نظر 
گرفته شده اســت، اما این مهم به این معنا نیست 
که دیگرانی خارج از رابطه شــهروند- قانون وارد 
میدان شوند و به بهانه طرح نظرات سیاسی خود، 

زبان به اهانت به زنان بگشایند. 
درســت در زمانی که آقــای روحانی با رأی 
قاطع مردم به پیروزی رسیده است؛ سخن گفتن 
و طــرح اهانت براســاس رنگ کمپیــن حامیان 
ایشــان، ورود به بازی سیاســی کاری است و به 
همین دلیل معتقدم کــه در لایه های زیرین این 
توهین، شــاهد واکنش سیاسی ســطح پایینی از 
سوی شکســت خوردگان انتخابات اخیر هستیم 
کــه می خواهند بــا انگ زدن به ایــن و آن رنگ، 
دامنه اهانت ها را گســترش دهنــد. مردم از یاد 
نبرده اند که در مورد ســند ۲۰۳۰ نیز چنین شد و 
وارد و نــاوارد، از تریبون های مختلف درباره این 
سند آموزشی ســخن گفتند و اهانت کردند، اما 
امروز واقعیت های سند ۲۰۳۰ روشن تر از قبل و 
در چارچوب قانون، از سوی دولت مطرح شده و 

در اردوگاه آنها، سکوت خیمه زده است. 

واکنش

مطالبات

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری و 
ســه مناظره آن، جایگاه حوزه اجتماعی بسیار برجسته 
بود؛ به طوری که نام دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
به عنوان نهادهای این حوزه چندین و چند  بار در سخنان 
نامزدهای ریاســت جمهوری و منتقدان و موافقان آنها 
آمد. از ســوی دیگر، بحث های داغ آنها بر ســر گشــت 
ارشــاد، حاشیه نشــینی، فضای مجازی و موضوع فقر، 
حکایــت از آن دارد که یکــی از اصلی ترین چالش های 
پیش روی منتخب دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، 
حوزه اجتماعی است. از سوی دیگر، پیام رهبری نظام که 
بعد از انتخابات منتشر و در آن از رئیس جمهور منتخب 
خواسته بود درباره موضوع آسیب های اجتماعی غفلت 
نشود و توجهی که در برنامه ششم توسعه به عنوان سندِ 
قانونی پیش روی آقای روحانی اســت، ما را به این باور 
می رســاند که مطالبات مردم حتی اگر جنبه اقتصادی 
نیز داشته باشد، بدون حل پیامدهای اجتماعی آن میسر 
نیســت. بنابراین برخی از مطالبــات حوزه اجتماعی در 

چهارسال پیش رو را می توان این گونه دید: 
۱- نظام رصد آســیب های اجتماعــی باید ایجاد و 
فعال شود. خوشبختانه در برنامه ششم به این موضوع 

اشاره شده و دولت باید با جدیت آن را پیگیری کند. 
۲- مدیریــت اجتماعی کشــور نیازمند یک بازنگری 
جــدی به ویــژه در حوزه ســاختار اســت. در این میان 
می توان به سازمان بهزیستی به عنوان بزرگ ترین سازمان 
اجتماعی کشور توجه کرد. تجربه ۲۰ و چند سال حضور 
این جانب در عرصه اجرائی و مدیریتی کشــور، یادآوری 
می کند اکنون زمان آن رســیده که سازمان بهزیستی به 
معاونت ریاســت جمهوری ارتقا پیدا کند؛ چراکه اساسا 
موضوعات بحث شده در این سازمان، فرابخشی بوده و 
حتی یک وزارتخانه هم برای پیگیری آن کفایت نمی کند. 
بنابرایــن ارتقــای آن بــه معاونت ریاســت جمهوری، 
نویــد مدیریــت اجتماعی قوی تــر، ســازمان یافته تر و 

عمل گرایانه تر را به مردم می دهد. 
۳- دولت رویکــرد خود را در زمینــه اجتماعی در 
چهار سال پیش رو، رویکردی ارتقایی ببیند. از این دریچه 
می تــوان از دولتمردان پرســید برای ارتقای ســلامت 
اجتماعی، افزایش ســرمایه اجتماعی و... چه برنامه ای 
دارند. باید توجه داشت اگر دولت سرمایه های اجتماعی 
را افزایش ندهد، نمی تواند به مشارکت عمومی امیدوار 
باشــد و در نتیجه نمی تــوان چندان به اجرائی شــدن 

مطالبات مهمی مانند اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید 
داخلی و... امیدوار بود. 

۴- مســئله فضاهای مجازی امروز بســیار اهمیت 
پیدا کرده اســت. مردم نیازمند جواب شــفافی از سوی 
دولتمردان در  این  زمینه هســتند؛ آیا قرار اســت دولت 
از فرصت هــای فضای مجازی اســتفاده کنــد یا نگران 

تهدیدهای آن است؟ 
۵- در شرایطی استثنایی به سر می بریم؛ در ۲۰ سال 
اخیر، این نخستین باری اســت که مدیریت های شهری 
(شوراهای شــهر و روســتا) با رئیس جمهور منتخب، 
از نظر سیاســی قرابت هایی دارند. بنابراین اســتفاده از 
ظرفیت مدیریت شهری برای تحقق برنامه های دولت، 

باید و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. 
۶- از آقای روحانی باید پرســید چرا کمترین ارتباط 
را با نخبگان اجتماعی و تشکل های فعال در این حوزه 
دارند. این ارتباط چه زمانی قرار است تقویت شود؟ یا در 
انتخاب وزرا، نظر تشــکل ها و نخبگان اجتماعی سهیم 

خواهد بود؟ 
۷- در حوزه هنر و رســانه، دولت موظف به تنظیم 
و همسوسازی سیاست گذاری ها با تلاش های اجتماعی 
اســت. آیا دولتی کــه می خواهد نشــاط را در جامعه 
افزایش دهد، برای استفاده از ظرفیت های هنر و رسانه 

برنامه ای دارد؟ 
۸- زمان یک کاسه کردن شوراهای متعدد در سطح 
عالی کشــور فرا رســیده. ما نیازمند چند شورای اصلی 
هستیم که دولت بتواند تصمیمات آنها را اجرائی کند و 
از سوی دیگر، مأمور به نظارت بر آنها باشد. یادمان نرود، 

فسادها از بی توجهی به مسئله نظارت پدید می آیند. 
۹- دانسته یا ندانســته در حوزه اجتماعی، مدیرانی 
غیراجتماعــی داریم. وقتی فرمان حــوزه اجتماعی در 
دولت هــای مختلف به دســت فرمانــداران این حوزه 
سپرده نشــده، چطور توقع بهبود و عبور از چالش های 
اجتماعــی را داریــم؟ قــرار اســت دولــت در بحث 
برنامه ریزی هــای کلان حوزه اجتماعــی، پنج مؤلفه را 
در نظر بگیــرد: فراگیری، جامعیت، کفایــت، پایداری و 
اثربخشی. به نظر می رسد زمان آن رسیده که بسیاری از 
برنامه های کلی کشور در حوزه اجتماعی، براساس این 

پنج فاکتور بازنگری شوند. 
۱۰- آقــای روحانی در حوزه مســائل اجتماعی که 
مسائل زندگی مردم است، با آنها صادق باشید. نترسید 
و نگران نشــوید. شــما چهار ســال دیگر قرار است در 
ســاختمان پاستور بمانید و مردم در این چهار سال تنها 
و تنها از شــما صداقت می خواهند. برای حل مســائل 
اجتماعی، رویکردهای اجتماعی پیدا کنید؛ چراکه مردم 

با رویکردهای قهری، سال هاست قهر کرده اند. 

۱۰ مطالبه حیاتی در حوزه اجتماعی
مردم با رویکردهاى قهرى، قهر کرده اند

آکادمى

 فریدون مجلسى
 عبدالرحمن نجل رحیم

 عصب شناس و عصب پژوه

 سیدحسن موسوى چلک

گزارش فردا

شرق: در کمتر از چند دقیقه بیشتر صفحات شبکه های 
اجتماعــی پر بــود از خبرها و شــایعاتی درباره حمله 
تروریستی به حرم امام خمینی، گروگانگیری و تیراندازی 
در ســاختمان مجلس شــورای اســلامی. در کمتر از 
یک ســاعت هشــتگ های Iran , #Tehran# به عنوان 
ترند شــبکه های اجتماعــی مطرح شــد. در این میان 
بازار تحلیل هــا و اظهارات ضد و نقیــض جان گرفت. 
هشتگ هایی مانند TehranAttacks نیز به صدر فهرست 
توییت هــای ایــن روز رفت اما پــس از نزدیک به چهار 
ساعت و پانزده دقیقه درگیری و اضطراب، کاربران توییتر 
به بهانه پایان این حمله، هشتگ «در_کنار_همیم» را به 
اشتراک گذاشتند. خبرنگاران مجلس در صحن بودند و 
خبرهای ضد و نقیض به ســرعت مطرح می شد. بحث 
عدم اطلاع رسانی از سوی شبکه های صداوسیما مورد 
اعتراض مخاطبان بود. از اینکه چطور شبکه خبر غایب 

می تواند  ســی اِن اِن  و  است 
داشــته  مســتقیم  پخــش 
باشــد، کارشــناس بیاورد و 
تصاویری را به طور مستقیم 
از خیابان های تهران منتشــر 
کند. هرچند گروهی از مردم 
هم درست شبیه به ماجرای 
پلاسکو، خود را به شاهدان و 

گزارشــگران عینی و «در محل» حادثه بدل کرده بودند 
و این ازدحام باعث شــد وزارت اطلاعات در این زمینه، 
اطلاعیه منتشر کند. عده ای دیگر نیز در کنار خیابان های 
مجلس حاضــر بودند و صداهای تیراندازی را منتشــر 
می کردند. عده زیادی از موتورسواران در اطراف بهارستان 
حضور داشــتند. رفتاری که به شدت واکنش برانگیز بود 
و بــار دیگر لزوم افزایش اطلاعــات در موارد بحرانی را 
یادآوری کرد. درست مثل آن زمان که پلاسکو فروریخت 
و مردم با موبایل هایشان حاضر در صحنه بودند تا ثبت 
خاطــره کنند. اما در ایــن میان در شــبکه های مجازی 
سعی شد با هشتگ «در_کنار_همیم» یا «درکنارهمیم» 
وحدت ساز باشــند. جالب اینجاست که در همین زمان، 
اسنپ هم با چنین هشــتگی، به طور رسمی اعلام کرد 
که در کنار مردم است و با تخفیف ۵۰درصدی، مسافران 
عصرگاهی تهران را به خانه هایشــان می رساند. هرچند 
تعداد کســانی کــه توانســتند از این فرصت اســتفاده 
کنند، بســیار اندک و معترضــان به آن زیــاد بودند. به 
ســرعت عده ای عقلانی رفتارکردن را یــادآوری کردند و 
از کاربران شــبکه های مجازی خواهش می کردند فقط 
به بیانیه های رســمی یا اخبار خبرگزاری ها توجه کنند و 
نگذارند شــایعه بیش از این دامن بگستراند: نمونه این 
شایعه ها درباره عدم استفاده از مترو و وسایل حمل ونقل 
عمومی بود. خبری که منتشر و چندی بعد تکذیب شد. 
از میان توییت های پرطرفدار، توییت پیام تصویری فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا برای 

تســلیت و ابراز همــدری با قربانیان حادثه تروریســتی 
تهران و بعد از آن هم انتشــار فیلم شــهادت برخی از 
شهروندان در مجلس بود که داعش به طور رسمی آن 
را منتشــر کرد. البته توییتر نیز به ســرعت واکنش نشان 
داد و یک ســری از اکانت هایی که فیلــم داعش داخل 
مجلس را منتشر کردند، بســت. در این میان بسیاری از 
پایان نگرفتن صــدای تیراندازی ها می نوشــتند تا اینکه 
خبر رســید مهاجمان با لباس زنانه وارد شده اند. یکی از 
مهاجمان با بیش از ۱۰ خشاب دستگیر شده بود. هرچند 
بســیاری به حضور در محل ادامه دادنــد. به طوری که 
حتی یک ســاعت پس از پایان عملیات تروریســتی در 
مجلس در خیابان های اطــراف پارلمان عبور و مرور با 
محدودیــت روبه رو بود. با پایان یافتن ماجرا و گســترش 
هشتگ «همه_با_همیم»، هنرمندان و چهره های زیادی 
در فیس بوک، توییتر و اینستاگرام با مردم ابراز همدردی 
کردنــد: «نوید محمــدزاده» 
در اینســتاگرام خود نوشت: 
«ما که اطفال این دبستانیم/ 
همــه از خاک پــاک ایرانیم/
گر رسد دشمنی برای وطن/ 
جان و دل، رایگان بیفشانیم». 
حبیب رضایی هم یکی دیگر 
از هنرمندانی بود که از مردم 
خواســت متحد و کنار یکدیگر باشــند: «تهران، شهری 
که دوســتش داریــم، #با هم نگهبانــت خواهیم بود... 
همین» و نوشت «برای دمی جداشدن از آشوب ها، تا در 
آرامش برای ایرانمان و شهرهایمان و روح کشته شدگان 
بی گناهمان، از نای جان دعا کنیــم. خدا را به این نگاه 
زلال قســم دهیم که فردای کودکانمــان را امن و آبی 
قرار دهد، آمیــن». خداداد عزیزی هم در اینســتاگرام 
خود ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی از مردم 
خواســت به شــایعات دامن نزننــد و در کنار همدیگر 
باشند. از دیگر چهره هایی که هشتگ های وحدت آفرین 
را روز گذشــته در شــبکه های مجازی منتشــر کردند، 
می توان به بهرام رادان و حســین پاکدل اشاره کرد که 
هر کدام با قراردادن این هشــتگ و تصویر پرچم ایران، 
خود را در غم شهادت گروهی از مدافعان امنیت کشور 
شریک دانسته اند. رادان نوشت: «ایران به خاک خسته 
تو سوگند به بغض خفته دماوند. که شوق زنده ماندن 
من به شادی تو خورده پیوند». محمد فاضلی، نوشت: 
«تسلیت به بازماندگان شهدای حادثه تروریستی امروز. 
تشــکر از نیروهای امنیتی برای پایــان دادن به ماجرا. 
متحد در کنار یکدیگر، امنیت را اســتوارتر از گذشــته، 
حفظ خواهیم کرد. تروریســت ها کانــون اراده مردم را 
نشــانه گرفتند، ذهن های ما را مخاطب قــرار دادند و 
قلب های ما را بدبین و ترسو می خواهند. ما اما هم زمان 
شــجاع، محتاط، عاقل، اخلاقی، امیدوار و متحد باقی 

خواهیم ماند». 

شوك حضور داعش در تهران

بیانیه

جمعی از اســتادان دانشــگاه صنعتی شــریف در 
نامه ای خطــاب به هم وطنــان، حضــور در انتخابات 
اردیبهشت را مایه افتخار دانسته و معتقدند کشور از یک 
گذرگاه مهم تاریخی به سلامت عبور کرده و به مرحله 
نوینی از تحولات سازنده اجتماعی گام نهاده است. این 
استادان به هم میهنان پیشنهاد داده اند: «همه ما در هر 
گروه اجتماعی ای که هستیم، می بایست کوشش کنیم 
در چهار ســال آینده، دولت منتخب را با پیشــنهادهای 
واقع بینانــه و منطقی کمک کنیــم. از روحانیت آگاه و 
گران قدر نیز انتظار داریم صمیمانه برای تقویت انسجام 
ملی و گسترش گفتمان اعتدال تلاش کند». همچنین از 
دولت منتخب درخواســت کرده اند: «در تشکیل کابینه 

جدید، هم به گردش نخبگان مجرب در سطح جامعه و 
هم به نظرات متخصصان دانشگاهی، فرهنگی و هنری 
توجه کند. امیدواریم دیگر نهادهای جامعه نیز با دولتی 
که برآمده از انتخاباتی کم نظیر در دنیای اســلام است 
و این امر از افتخارات نظام سیاســی ایران است، نهایت 
همکاری را مبذول کنند. حیف اســت انرژی و ســرمایه 
وســیع ملی ما در اصطکاک های بین نهادهای بیرون و 
درون دولت هرز رفته و نســل ما برای پیمودن راه دراز 
سازندگی و توسعه، بیش از این خسته و فرسوده شود». 
در انتهــا نیز ابراز امیدواری شــده اســت: «ما به چنین 
آینده ای امیدوار هستیم و همراه شما هم میهنان گرامی 

برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد».

همراهى دولت با پیشنهادهاى واقع بینانه و منطقى

 فریده غیرت

 جلال پیرمرزآباد


